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  چكيده
ي علم و  ق) به عنوان يكي از بزرگان عرصه1033 -1104شيخ حر عاملي (

» خلق الكـافر و الغـرض منـه   «اي خطي تحت عنوان  فقاهت شيعه، در نسخه
پرداختـه و   كه به زيور طبع آراسته نشده، اختصاصاً به موضوع خلقت كافر

تــلاش نمــوده تــا بــه ايــن پرســش پاســخ دهــد كــه چــرا خداونــد كــافر را  
كه اوصاف او در علمش معلوم بود، آفريد، مهلت داد و بر مؤمنين  درحالي

  مسلط ساخت؟
اين در حالي است كه بعضي از معارف قرآن و حديث مانند طينت خاص، 

ده و اعتقاد به جبـر  ي الهي نيز به موضوع دامن ز قضا و قدر، مشيت و اراده
كار اصلي شيخ در اين رساله، مسلط كـردن معيـار و    راه كند. را تقويت مي

ادلّه عقلي بر حل مسئله است. وي ابتدا مبـاني اعتقـادي را بـر عقـل عرضـه      
كرده و سپس نتايج عقلي را همراه با شواهد قرآنـي و حـديثي مؤيـد بيـان     

 كند. مي
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از روايات بسـيار اسـتفاده نمـوده     از آنجا كه مؤلف در نسخه خطي حاضر،
شود كه كيفيت روش  است، در اين مقاله ابتدا به اين پرسش پاسخ داده مي

وي در اسـتفاده از روايـات اعتقـادي چگونـه     » نظام فقه الحديث«مؤلف و 
شـده، بـر اسـاس مبـاني فقـه الحـديث،         است؟ براي رسيدن به سؤال مطرح

مـورد بررسـي قـرار    » هـم مقصـود  ف«و » فهم متن«روش شيخ در دو مرحله: 
سـپس از آنجــا كـه شــيخ بـه دنبــال ارائـه پاســخي اقنــاعي و      گرفتـه اســت. 

هـاي مؤلـف بـه     كاربردي است، به دنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه پاسخ
باشند؟ و به ايـن   ها تا چه اندازه كاربردي مي شده و پاسخ چه صورت ارائه 

بندي، مطالب مـورد سـنجش و    منظور، بر اساس توجه به نظام فكري و رده
 .نقد قرار گرفته است

 
  . خلق الكافر ينسخه خط ث،يفقه الحد ،يشناس روشهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

اي علمـي و اصـيل در قريـه     قمري در خانواده 1023شيخ حر عاملي متولد هشتم رجب سال 
ه.ق در مشـهد و مـدفون    1104جبل عامل در جنوب لبنان و متـوفي در  ي ها هيقرمشغري از 

، وسـايل الشـيعه  اثـر، همچـون    50باشد. وي داراي تأليفـات بسـياري تـا     در حرم رضوي مي
و مـن جملـه نسـخه خطـي      الفوايد الطوسيه، الفصول المهمه في اصول الائمه علـيهم السـلام  

 ش،1380(موسوي بروجردي، اثر وي چاپ شده است. 22باشد. در اين ميان تنها  حاضر مي
 )22، ص 13ج

فهرسـت  «هاي خطي باقي مانده از رسـاله مـذكور در ايـران بـه گـزارش كتـاب        نسخه
 مجموعة«باشد. نسخه حاضر قسمت دوم از  نسخه مي 9 تعداد »هاي ايران ي دست نوشته واره 

التنبيـه بـالعلوم مـن البرهـان علـي تنزيـه       «باشد كه قسـمت اول تحـت عنـوان     مي» في الكلام
  چاپ شده است. » المعصوم من السهو و النسيان

علّت نگارش اين رساله، بـا توجـه بـه آنچـه شـيخ در ابتـداي رسـاله آورده، پاسـخ بـه          
سـت. ايـن نسـخه در    پرسش بعضي از اصحاب در علّت خلق كافر و مهلت دادن به او بوده ا

هـاي جبـر و اختيـار، طينـت،      ي احاديث اعتقـادي در موضـوع   المعارفي از گزيده واقع دايرة
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 100روايـت، در بـالغ بـر     113ي الهي، قضا و قدر و بدا، مشـتمل بـر بـيش از     مشيت و اراده
ي آن كـه در ايـن تحقيـق     باشـد. اطلاعـات پـنج نسـخه     فصل، خاتمه و تتمه مي 12صفحه و 

  ، به شرح زير است:1شده دهاستفا
، (در انتهـاي ايـن رسـاله مهـر     1076االله بروجـردي،   ي آيت كاتب ناشناس، موسسه  .1

  شيخ حرّ عاملي وجود دارد. اين نسخه به عنوان اصل قرار گرفته است)
  ه.ق. 1076كاتب ناشناس، كتابخانه فاضلي خوانسار،   .2
عزالـدين حسـيني زنجـاني،     ي سـيد  كاتب ناشـناس، نگهـداري شـده در كتابخانـه      .3
  ه.ق. 1112الاول  ربيع

  ه.ق.  1278ي مسجد اعظم قم،  كاتب: حسن بن علي نائيني، كتابخانه  .4
ه.ق (ايـن   1279القعـده   ي فاضلي خوانسـار، ذي  االله موسوي، كتابخانه كاتب حبيب  .5

  باشند و يكسان نيستند) نسخه و نسخه شماره دو از دو كاتب متفاوت مي
با بررسي عنوان رساله معلوم شد كه تنها دو رساله با اين عنـوان وجـود دارد. اولـي بـا     

از سـيد بـن طـاووس    » المحبوب الجواب الباهر في شـرح وجـوب خلـق الكـافر    فتح «عنوان 
از » خلق الكافر و حكمـه و مصـالحه  «ي دوم با نام  مانده و رساله  ) كه تنها نام آن باقي664(م

، 1 ق، ج14222، حسيني جلالي ؛624، ص2 ق ، ج1406 (امين، )1077 مهذب الدين رضا (م
نامه مؤلف معلوم شد كه وي شاگرد شيخ حر بـوده و در   كه با مراجعه به زندگي 2)878ص 

ياد نموده و عبارات آن كه در موارد » الخليل صالح«متن رساله مؤلف از استاد خويش با نام 
خلـق  «در واقع از آنجا كه موضـوع   ي آن است. زيادي همانند عبارات رساله شيخ و خلاصه

اسـت و در بررسـي خلـق    » جبـر و تفـويض  «و » جبـر و اختيـار  «زير مجموعه مباحـث  » كافر
خلـق  «شده، نيازي به ارائه مستقل آن احساس نشده و لذا عنوان  اعمال، به مسئله پرداخته مي

                                                 
ي نسخه بود. در  اي كه اصل قرار گرفت، وجود توضيحاتي به خط شيخ در حاشيه ترين ويژگي نسخه . مهم1

 ها مربوط به حذف همين عبارات بوده است.  تحقيق صورت گرفته معلوم شد غالب اختلاف نسخه

رساله در  ق زنده بوده است. متن اين1085شده كه تا سال   . تاريخ وفات وي گزارش نشده و تنها بيان2
، 4، پيام بهارستان، ش »خلق الكافر و الغرض منه«ش)، 1388مقاله ذيل چاپ شده است: نظري، محمود (

  .1388تابستان 
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دهنده سؤال از متون ديني است و الا بر اسـاس اعتقـاد شـيعي، خداونـد كـافر را        نشان» كافر
  كند.  خلق نمي

شناسـي و تـراجم بـا فـاكتور      م شـده بـر روي متـون كتـاب    بر اين اساس با تحقيق انجا 
(با احتساب نسـخه حاضـر) معرفـي     اثر 12، »خلق الافعال«و » خلق الاعمال« هاي مشابه عنوان

بـا   انـد كـه   مانـده   اثر آن چاپ و بقيه به صورت نسخه خطي باقي 5شد كه از اين تعداد تنها 
  ماند: رح زير باقي ميحذف نسخه مهذب الدين رضا، چهار نسخه چاپي به ش

  )672(م شيخ طوسيفعال العباد بين الجبر و التفويض؛ ا -1
  م)908( محقق دواني خلق الاعمال؛ -2
 )1014(م  ميرداماد رسالة في خلق الاعمال؛ -3

 ) 1050(م  ملاصدرا خلق الاعمال؛ -4

هاي فوق غالباً به منظـور   شود، از آنجا كه رساله بر روي متون فوق، معلوم مي با تحقيق
هاي فلسفي و كلامي و عرفاني تهي بوده و  اولا: از استدلال اند، سخ به پرسش نگارش يافتهپا

 و حـداكثر  3(حداقل  داراي حجم كم و ثانيا: ،خلاصه و نتيجه اعتقاد اشاره شده تنها به بيان
به لحاظ اعتبار علمي در بين رويكردهاي عالمان فوق، نظر ميرداماد بر  .باشند صفحه) مي 15

  رد خود ملاصدرا قابل پذيرش نيست.حدوث دهري سامان يافته كه توسط شاگ اساس
ترين نظر در اين  ترين و مهم ، شايع»بين الامرين امرٌ«در حال حاضر نظريه ملاصدرا در 

بندي مؤلفان در ابتدا با سه رويكرد فلسفي، عرفـاني و كلامـي    در يك جمع باشد. عرصه مي
با اشاره به صعوبت مسـئله، نيـاز     اند، و در ادامه همگي  پرداخته» خلق الاعمال«به حل مشكل 

 اند. به رشد ايمان براي درك صحيح را مطرح كرده

شود مؤلف با حركت بـر مـدار قـدر مشـترك اخـتلاف       با بررسي اين رساله معلوم مي
 دور و بـه قابـل   شـبهه  نظرات و عقايد سعي نموده تا حد امكان مباني خود را از خدشه و رد

قبول نمودن نزديك سازد تا در صورت قانع نشدن مخاطب او را به سكوت و يا شك وادار 
  سازد.
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  رويكرد مؤلف در استفاده از احاديث اعتقادي. 1
 ـ     ت داشـتن حـديث   اهميت حديث به عنوان يكي از منـابع تحقيـق در علـوم اسـلامي و حجي

قت در اسـتفاده  ن، ضرورت دهاي وارده بر آ صحيح به موازات قرآن كريم، در كنار آسيب
نمايد. به بيان ديگر اهميت پرداختن به روايات فقهي باعث شـد   زد ميصحيح از آن را گوش
ها جلب شود، به نحوي كه جـاي خـالي    هاي علمي تا حد زيادي به آن تا توجه و بذل تلاش

ست. در پردازي در روايات غير فقهي كاملاً محسوس و مورد نياز ا هاي علمي و نظريه تلاش
ترين مباني استفاده از حديث، تعيين حجيت خبـر (واحـد و متـواتر) و     اين ميان از جمله مهم

سپس روش فهم حديث در علوم مختلف و من جمله روايات اعتقادي است. بر ايـن اسـاس   
  گيرد. دو معيار يادشده در نسخه خطي حاضر مورد بررسي قرار مي

  
1-1. ت اخباربررسي حجي  

اتر در انواع خود با حداقل اشكال و حداكثر پـذيرش مواجـه بـوده و غالـب     حجيت خبر متو
در امـر  » فرائد الاصول«باشد. شيخ انصاري در كتاب  اختلاف نظرات پيرامون خبر واحد مي

) 553ص  ،1ج ق،1419(انصـاري،  » هل يعتبـر الظـنّ فـي اصـول الـدين     «پنجم تحت عنوان: 
شش قول مختلف را پيرامون حجيت خبر واحد غير فقهي نقل و بررسي كرده است. بر ايـن  

عبـارت   رهبـا   باشد. دو نظر عمده در اين مياساس حجيت خبر واحد در غير فقه محل بحث 
اعتقاد به عدم حجيت آن و ديگري قول به تفصيل به معناي عـدم اعتبـار در اصـول    است از: 

  .فروع دين دين و اعتبار در
تــوان بــه قاضــي عبــدالجبار معتزلــي   از مخالفــان حجيــت خبــر واحــد در عقايــد، مــي 

) اشـعري اشـاره كـرد و از    168ص ق،1406 ) و فخر رازي (رازي،767ق، ص1422(قاضى،
ــاني،   ــاني (خراس ــد خراس ــيعه آخون ــأخّران ش ــان مت ــايي  329ق، ص 1409مي ــه طباطب ) علام

) از 39ق، ص1415 الله ملكـي ميـانجي (ملكـي،   ا )، آيـت 351، ص10ج ق،1417(طباطبايي، 
 1415االله بروجردي (بروجردي، توان به آيت شاگردان ميرزا مهدي اصفهاني و از موافقان مي

  ) اشاره نمود.236، ص2ق، ج1417 االله خويي (خويى، )، آيت365ق، ص
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 آيـد ايـن   آنچه بر اساس مشهورات پيرامون اعتقاد مؤلف به اخباريگري بـه دسـت مـي   
كه وي به حجيت خبر واحد در اصول دين معتقد است. در نتيجـه لازم اسـت كميـت    است 

اعتقاد مؤلف بر اساس رساله حاضر مورد بررسي قـرار گيـرد. چگـونگي اسـتفاده مؤلـف از      
  باشد: ر اين رساله به شرح زير مياحاديث د

با توجـه بـه فصـول رسـاله، مؤلـف از خـانواده احاديـث اسـتفاده نمـوده و هـر            الف) 
حديث ارجاع داده است. اين امري است كـه در علـم الحـديث از     12موضوع را حداقل به 

شده در رسـاله،    شود. در فصل نهم رساله، روايات به كار گرفته ياد مي» تواتر معنوي«آن به 
متواتر معنوي و منتخبي از بالغ بر دو هزار حديث معرفي شده است. به اين ترتيب با تمسك 

ي بودن روايات، فرض مخدوش بودن سند و متن روايات رساله تا حد امكـان  به متواتر معنو
هـاي   يـت از آسيب حفظ شده است. همچنين مؤلف اشاره كرده كـه ثقـه بـودن راويـان روا    

  نظر داشته است.  مذكور در رساله را نيز مد
ت احاديث اثبات كـرده و از سـوي ديگـر    در نتيجه شيخ از سويي نظر خود را در صح

م) را در جعلـي بـودن ايـن    436م) و سـيد مرتضـي (  413خالفان، از جمله شـيخ مفيـد (  نظر م
  اره آورده است:حاديث رد كرده است. وي در اين بدسته از ا

پوشيده نيست كه او (شيخ مفيد) نسبت به ديگـران شـديدترين اشـكالات را بـه مطلـب وارد      «
است و شيخ صدوق بـر ايـن موضـوع    كرده به طوري كه گويي تنها او دانسته كه اين حديث جعلي 

  1».اطلاع پيدا نكرده است
)، 249، ص 30ق، ج1409 ، فايـده نهـم (عـاملي،   الشيعه وسايلشيخ حر در خاتمه  ب)

بـاره   ايـن  گـر نظـر و اعتقـاد او در    ي صحت احاديث كتب اربعه آورده كه بيان بحثي درباره
هـا نتـايج زيـر     رسـاله و منـابع آن  رفته در  كار روايت به 113است. بر اين اساس، با دقت در 

  حاصل شده است:
 تعداد روايت مؤلف نام كتابرديف

 60 )3ق(كليني كافي 1

 28 )4ق(صدوق توحيد 2

                                                 
  »و لايخفي انه اشد اشكالا من غيره و كانه اطلع علي انه موضوع و لم يطلع عليه الصدوق...« 1
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 13 صدوق علل الشرايع 3

 4 صدوق عيون اخبار الرضا 4

 2 )6ق(طبرسي احتجاج 5

 1 صدوق امالي 6

 1 صدوق كمال الدين 7

 1 صدوق خصال 8

 1 )5و 4ق(طوسي استبصار 9

 1 )4ق(حراني تحف العقول 10

 1 )3ق(صفار بصائر 11

 113جمع: 

  
شـده كـه شـيخ      اسـتخراج  الكافيمطابق آمار فوق، بيش از نيمي از احاديث، از كتاب 

حر اعتقاد به صحت احاديث آن دارد و بقيه احاديث، از مؤلفان كتـب اربعـه ذكرشـده كـه     
  باشند.  مورد توثيق مؤلف مي

توان ادعـا نمـود كـه مؤلـف در رسـاله غالبـاً از روايـات         شده مي  بر اساس موارد گفته
كمتر به سراغ احاديث واحـد   متواتر معنوي، مستخرج از كتب مورد اعتماد، استفاده كرده و

اما به منظور صـحت احاديـث مـورد     رفته است. در نتيجه حتي اگر وي اخباري دانسته شود،
» متـواتر معنـوي  «استفاده در رساله، از سويي از منابع هماهنگ با نظرات خـود و از سـوي از   

  كه مورد قبول همگان است، استفاده نموده است. 
  

  بررسي روش فهم حديث . 1-2
شود. در اين روش فهـم مـتن    فهم متن و فهم مقصود مي :روش فهم حديث شامل دو مرحله

و مقصود داراي مراحل مختلفي است. فهم مـتن شـامل: جسـتجو از صـحت نسـخه و يـافتن       
هاي متفاوت، فهم مفردات بـر اسـاس علـم صـرف و معنـاي لغـوي، فهـم تركيبـات و          نسخه

ها، يافتن اسـباب ورود حـديث، تشـكيل     رينهو فهم مقصود شامل: گردآوري ق اصطلاحات؛
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باشـد. در   خانواده حديث، توجه به احاديث متعـارض، اسـتفاده از دسـتاوردهاي بشـري مـي     
اينجا به هدف ارائه كاربردي چگونگي روش فهم احاديث اعتقادي، رساله بر اسـاس روش  

  گيرد. يادشده، مورد بررسي قرار مي
  
  فهم مفردات .1-2-1

كـارگيري علـم    يافتن از متن حديث، فهم واژگان و تركيبـات حـديث و بـه   پس از اطمينان 
رسـد   شـود. بـه نظـر مـي     صرف و نحو و بلاغـت، گـام نخسـت فهـم حـديث محسـوب مـي       

ي انواع مختلف حديث يكسان نبوده و بـه يـك انـدازه     چگونگي گذر از اين مرحله درباره
هـا   ه است كه درك ظـاهر آن نيز كارساز نباشد. من جمله اين موضوعات، موضوعات متشاب

آورد. بـر ايـن اسـاس و بـه علـت اينكـه        ناك بوده و فهم درستي را به وجود نمـي  خود شبهه
شده غالباً در زمره متشابهات بوده، مؤلـف بـه نكـات لغـوي و ادبـي در        احاديث بكار گرفته

نمـوده   فهم متن اشاره نكرده است؛ اما در برخي از موارد اصطلاحات مورد نيـاز را تعريـف  
ده، مشـيت و اذن كـه در   توان به تعريـف اصـطلاحات، قضـا، قـدر، ارا     است. از اين باب مي

  احب كتاب قاموس و ديگران دربارهو اما قضا و قدر كه ص آمده، اشاره نمود. فصل يازدهم
  اند: آن گفته

ن باشند و وجود اين معاني در فعل بنـده و صـدور اي ـ   مي تصميم نهايي) و صنع( حكم و حتم«
گيـري شـي از    به معني اندازه» قدر«معاني از بنده بعد از اثبات فاعل بودن او واضح است و همچنين 

  1».باشد طول و عرض و مانند آن مي
  

  فهم مقصود .1-2-2
گاه معاني كسب شده در مراحل فهـم مـتن، بـا يكـديگر همسـويي ندارنـد و گـاه بـه علـت          

آيـد و در نتيجـه مقصـود نهـايي      صعوبت موضوع در مرحله فهم، معاني دقيقي به دست نمي

                                                 
ما وردا بمعني الحكم و الحتم و الصنع و وجود و اما القضا و القدر فقد قال صاحب القاموس و غيره انه. «1

هذه المعاني في فعل العبد و صدورها عنه واضح بعد ثبوت كونه فاعلا و القدر ورد ايضا بمعني تقدير الشي 
  ». طولا و عرضا...
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شود. در نتيجه موضوع فهم مقصود در فقـه الحـديث مطـرح شـده و بـا       شارع مكشوف نمي
شود. از جمله اين ابزارها تشكيل خانواده حديث  مي ابزارهاي آن نظر نهايي شارع استخراج

  شود. ها مراد اصلي گوينده جستجو مي و توجه به احاديث متعارض است كه با بررسي آن
   

  تشكيل خانواده حديث .1-2-2-1
همگـي نـور    اطهـار(ع)  امامان ؛ضرورت تشكيل خانواده حديث، ناشي از اين است كه اولاً

به موضوع نقل به معنـا   ؛ذيرش اختلاف بين احاديث است و ثانياًواحدند كه نتيجه آن عدم پ
  باره آمده است: اين شود. در فصل دهم رساله در در كنار نقل لفظي توجه مي

و اعتقاد ائمه (ع) در اعتقاد به باطل بودن جبر پوشيده نيست و تصريحات ايشان بـه ايـن امـر    «
بسيار است كه هرگاه اين موضوع را بفهمي بعضـي  ي عقليه در اين زمينه  قابل شمارش نيست و ادله

  1.»اي ها را شناخته از آن
هاي متعدد بـين   به اين ترتيب با تشكيل خانواده حديث، قراين منفصل كلامي و رابطه 

شـود. رسـاله مـورد بررسـي بـه لحـاظ        احاديث نمودار شده و مقصود اصلي شارع معلوم مي
ي جبر و اختيار، قضا و قدر، طينـت و بـدا    اي از احاديث مشكل درباره موضوع ناظر به دسته

يي به دست آمـده بـا يكـديگر سـازگاري ندارنـد. لـذا شـيخ حـر بـا          باشد كه معاني ابتدا مي
كارگيري دقت و ظرافت و تسلط علمي، ضمن توجه به انواع احاديث در هر موضوع، بـه   به

ها را با نظمي دقيق در كنار هم و  موضوعات مختلف مرتبط به يكديگر نيز توجه كرده و آن
المعارفي مـنظم از   توان اين رساله را دايرة در فصول رساله سامان داده است. به نحوي كه مي

گذاري و ترتيب فصـول كـه    احاديث اعتقادي در موضوعات يادشده دانست. با دقت در نام
  ها را طي پنج عنوان خلاصه كرد:  توان آن مي

  )2)، دلايل نقلي آن (فصل 1دلايل عقلي در خلق كافر (فصل  .1
و  4ها (فصل  مجبره و پاسخ آن )، طرح شبهات3دلايل عقلي در بطلان جبر (فصل  .2

 )7و  6)، احاديث ابطال جبر و تفويض و ثبوت قدرت و اختيار در بنده (فصل 5

                                                 
فان حال اهل العصمة (ع) لايخفي في اعتقاد بطلان الجبر و تصريحاتهم به اكثر من ان تحصي و الادلة . «1
  ».عقلية عليه كثيرة و قد عرفت بعضها اذا عرفت هذاال
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 ) 8،9،10ها (فصل  احاديث طينت و تأويل آن  .3

 ) 11ها (فصل  ي الهي و تأويل ان احاديث مشيت و اراده .4

، 12(فصل  »بدا«توجيه قضا و قدر و نهي از پرداختن به آن و توصيه به پرداختن به   .5
 خاتمه)

نظرگرفتن انـواع مسـائل مـرتبط بـا موضـوع، فصـول خـود را بـه          شيخ با در ،در نتيجه 
اي تنظيم كرده كه ضمن نزديك نمودن قدم به قدم مخاطـب بـه اسـتدلال مـورد نظـر       گونه

ي  از موضوعات مرتبط را نيز مورد توجه قرار دهد. در نتيجـه خود، شبهات احتمالي حاصل 
كند كه احاديـث نيـازي بـه توضـيح نـدارد. در       كار، شيخ در فصل يازدهم اشاره مي اين راه

 فصل هشتم آورده است: 

در بيان احاديث طينت كه آن براي كسي كه حـق تحقيـق و حـق تأمـل در ادلـه را در مـورد       «
شود كه تعارضات آن مانند ساير  كل است و الا از توجه در آن معلوم مياحاديث به جا نياورده، مش

    1.»احاديث متشابه است
ي رساله، با توجه به مشكل بودن درك موضوع قضـا و قـدر بـراي     شيخ حرّ در خاتمه

دار بودن موضوع بر مبناي روايات، توجـه بـه موضـوع قضـا و قـدر و بـدا را بـه         همه و شبهه
  فارش قرار داده است: صورت توأمان مورد س

ي قضـا و قـدر نهـي شـده اسـت و علـت آن        در بسياري از احاديـث از سـخن گفـتن دربـاره    «
كشـاند و در   ها را به سمت اعتقـاد بـه جبـر مـي     ها بر بيشتر مردم است كه آن صعوبت فهم معناي آن

احاديـث اشـكال   امر شده است به دليل اينكه اين » بداء«ي  بسياري از احاديث به سخن گفتن درباره
كنند) كه آن (قضا و قدر)  كنند زيرا (آن احاديث بيان مي حاصل از قضا و قدر را به روشني رفع مي

تغيير هستند و شايد تغيير آن (قضا و قدر) به اختيار عبد بستگي داشته باشد و انسان به  الجمله قابل في
كردند [و زير بار حـق   يخود پافشاري م شود بعد از آنكه بر قول تابع مي» بداء«طور كلي با توجه به 

  2 ».]رفتند نمي

                                                 
في ذكر احاديث الطينة و هي مشكلة عند من لم يتتبع الاحاديث حق التتبع و لم يتامل الادلة حق التامل و . «1

 ». الا فتوجهها يظهر من معارضاتها كساير الاحاديث المتشابه

القضاء و القدر و وجهه انه يصعب فهم معناه علي قد ورد في كثير من الاحاديث النهي عن الكلام في  2 
كثير من الناس فينجرون منه الي اعتقاد الجبر و ورد الامر في كثير من الاحاديث بالامر بالكلام في البداء و 
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به اين ترتيب مؤلف از دو نوع مختلف از خانواده احاديـث، در رسـاله اسـتفاده كـرده     
تر در فصول مختلـف كـه هـر يـك شـامل حـداقل دوازده        هاي كوچك است، ابتدا خانواده

  باشند.  ساله ميي احاديث ر تر كه شامل همه اي بزرگ حديث هستند و سپس خانواده
   

  توجه به احاديث متعارض .1-2-2-2
كـه  در ميراث حديثي موضـوعي انكارناپـذير اسـت، امـا از آنجـا       وجود احاديث متعارض،

همگي نور واحدند، صـدور دو حكـم متعـارض در     اعتقاد شيعه اين است كه ائمه اطهار(ع)
قواعـدي بـراي حـل ايـن     باشد. به اين ترتيب در علم اصول  يك موضوع از ايشان محال مي

تعارضات تعريف شده است. روش مؤلف در اين رساله چنين اسـت كـه در صـورت بـاقي     
آورد و اگر باز هم مشكل باقي مانـد، بـدون نقـد حـديث،      ماندن تعارض، به تأويل روي مي

  باشد. معتقد است كه وظيفه توقف و رد علم آن به اهلش مي
احاديث مشكلي همچـون احاديـث طينـت را     شيخ در ابتداي فصل نهم، تأويل اخبار و

داند و معتقد اسـت در صـورت عـدم توانـايي بـر تأويـل،        كه موهم جبر هستند را واجب مي
  گونه احاديث واجب است:  توقف در برابر اين

هـا   بدان چون معارضات قطعي آنچه [از روايات] موهم جبر است را شناختي پس تأويـل آن «
ي آن احاديث [يا آن معارضات عقلي] را ذكر نكـرديم، پـس    واجب و لازم است؛ و اگرچه ما همه

ها ممكن باشد، تأويلش واجب است، در غير اين صورت توقـف [در مـورد    آن مقدار كه تأويل آن
باشد. همان طور كه حكم متشابهاتي كه با محكمات  واجب مي )ع(ن به خدا و ائمه آن] و رد علم آ

  1.»چنين است تعارض دارد، اين
  دهد:  مؤلف در ابتداي فصل دهم روش تأويلي خود را به شرح زير توضيح مي

                                                                                                                   
وجهه انه يزيل الاشكال الحاصل من القضاء و القدر لظهور انه قابل للتغيير في الجملة فلعل تغييره موقوف 

  .العبدعلي اختيار 
اعلم ان تأويل ما يوهم الجبر واجب متعين لما عرفت من المعارضات القطعية و ان كنا لم نذكرها كلها « .1

فما امكن تاويله تعين و الا وجب التوقف فيه و رد علمه الي االله و اليهم عليهم السلام كما هو حكم 
  . »المتشابهات التي تعارضها المحكمات
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گونه اخبار، براي از بين بردن شـبهه بـه طـور كلـي و تأويـل الفـاظ        در جواب تفصيلي به اين«
ي جسـتجو در   ي عقلي و نقلي است و اين شبهه به وسـيله  در اين احاديث كه مخالف با ادلهموجود 
رود، زيرا [كاربرد] مجاز در لغت عـرب بيشـتر از حقيقـت اسـت و      هاي بليغ عربي از بين مي تركيب

ي حاليه و  تر بودن مجاز نسبت به حقيقت و حمل كلام بر مجاز با وجود قرينه [علماي عرب] بر بليغ
اند. پس در اينجا با وجود اين كه وجـوه گونـاگون از اقسـام سـه      مقاليه يا دلالت عقليه اجماع كرده

  1».ي فوق جمع است چگونه الفاظ بر مجاز حمل نشود؟ گانه
همان طور كه از توضيحات شيخ معلوم اسـت، او نيـز همچـون سـايرين بـا اسـتفاده از       

دنبال ايجاد رابطـه بـين محكمـات بحـث و حـل       قوانين لغت، مجاز و قرائن حاليه و مقاليه به
شود. در فصـل هشـتم، حـديثي     اي از آن اشاره مي مشكلات حديث است. در ادامه به نمونه
  باشد: آورده شده كه متحمل معناي جبر مي

 ـ« ةِ و خَلَـقَ الكَْـافرَ   عنْ أَبيِ عبد اللَّه (ع) قاَلَ ان اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ الْمؤمْنَ منْ طينةَِ الجْنَّ
 ِـيهميئةَُ فشالْم لَّهل و ِبهَنْ نصع بلاَ ناَص نْ إِيمانه ونٌ عْؤملُ موَتحينةَِ النَّارِ ...لاَ ينْ طكلينـي،  .»م) 

  )20ص ،2ج ش،1365
عبداالله (ع) فرمود: همانا خداى عز و جل مؤمن را از طينت بهشتى آفريد و كافر را  ابي

گـردد و   اش برنمـي  از طينت دوزخـى... هـيچ مـؤمني از ايمـانش و هـيچ ناصـبى از دشـمنى       
ها جاري است (پس اگـر   حال دست خدا بسته نيست و) مشيت خداوند در مورد آن (درعين

  .تواند) بخواهد هر كدام را متحول كند، مي
لـه شـيخ   است. مـن جم  اين حديث در فصل دهم، مورد دوم، با بيان چند دليل از شبهه

  حرّ به دلايل اعرابي و بلاغي تمسك كرده است:
و [وجه] پنجم: اينكه منظور از مؤمن، مؤمني است كه داراي ايمان كامل و از ناصب، ناصبي «

است كه داراي نصب كامل باشد كه در اين صورت تنوين [در كلمه مؤمن و ناصـب] بـراي تعظـيم    

                                                 
خبار بوجه تفصيل و تاويل الالفاظ الموجودة فيها مما يخالف الادلة العقلية و في الجواب عن هذه الا« .1

النقلية لتزول الشبهة بالكلية و هي زايلة عمن تتبع التراكيب البليغة العربية فان المجازات في كلامهم اكثر من 
جود القرينة حالية او الحقائق و قد اجمعوا علي ان المجاز ابلغ من. الحقيقة و علي وجوب الحمل عليه مع و

  ».مقالية او دلالة عقلية فكيف و قد احتج هنا وجوه متعددة من الاقسام الثلاثة...



 يحر عامل خيش »خلق الكافر« يسنجش و نقد نسخه خط ،يشناس روش   66

 

و (در نتيجه) روشـن اسـت كـه طينـت، جبـر را واجـب       است كه منافاتي با واقع و دليل قبلي ندارد؛ 
  1.»كند نمي

در اشاره به مؤمن را به معنـاي لاي  » لايتحول«در » لا«شيخ به منظور حل حديث فوق، 
را به معناي تهديد گرفته اسـت. در  » و ذلهّ الْمشيئةَُ فيهمِ«ي  ي جمله نهي و براي كافر به قرينه

ي برتري جويانـه و   ي درخواست انجام ندادن عمل، به شيوهعلم بلاغت كاربرد لاي نهي برا
وادار كننده بيان شده است. گاهي صيغه نهـي از معنـاي اصـلي خـود بـه معـاني ديگـري بـر         

) ؛ ماننـد  137ش، ص1318 (هاشـمي،  كند هاي حاليه تغيير پيدا مي اساس سياق كلام و قرينه
  تبديل معناي نهي به تهديد در امر مولا به بنده.

ناهيه باشد و نهي مؤمن از تحول اشـكالي نـدارد و نهـي ناصـبي بـه صـورت       » لا«نكه اي
خواهيد بكنيـد، او بـه آنچـه انجـام      تهديد است مانند سخن خداوند كه فرمود: هر كارى مى

خواهـد كـافر    خواهد ايمان بياورد و هر كـس مـي   ) هر كس مى40تدهيد بيناست! (فصل مى
والله المشـية  «اين استنباط سخن آن حضرت است كه فرمود ي  )؛ و قرينه29 گردد! (الكهف:

گويد: بر من طغيان نكـن و بـه كارهـايي كـه مـن       ي خود مي گونه كه آقا به بنده همان» فيهم
گردي و حال آن كه اختيار كـار تـو بـا     دهم توجه كن و آيا از نافرماني من بازنمي انجام مي
  2من است.

بيـت (ع) در تمـام زوايـاي     به اين كه رجوع بـه اهـل  شيخ حرّ در خاتمه رساله با اعتقاد 
زندگي، راه رهايي از شبهات و خطرات است، با نقل رواياتي از حضرت اميرالمـؤمنين (ع)  

  نويسد: باره مي اين در  3 و امام صادق (ع)

                                                 
ها: ان يكون المراد بالمؤمن الكامل الايمان و الناصب الكامل فيكون التنوين للتعظيم و لاينافي  و خامس» .1

  .»الواقع و الدليل السابق و يظهران الطينة لم توجب الجبر
ان تكون لا ناهية و نهي المؤمن عن التحول لااشكال فيه و نهي الناصب عن ذالك علي طريق التهديد « .2

) و قوله: فَمنْ شاء فلَْيؤْمنْ و منْ شاء فلَْيكفُْرْ 40مثل قوله تعالي: اعملُوا ما شئْتُم إِنَّه بِما تعَملوُنَ بصيرٌ (الفصلت:
كما يقول السيد لعبده لاتطغي و انظر ما » والله المشية فيهم«) و القرينة قوله 29المينَ ناراً (الكهف:إِنَّا أَعتَدنا للظَّ

  .»اصنع او لاترجع عن معصيتي و لي الاختيار في امرك
، قال امير المؤمنين(ع) لكميل بن زياد: يا كميل، لاتاخذ الا عنا تكن منا (مجلسي متن عربي حديث:. «3

، كليني(ء ما لَم تسَمعوه منَّا  ) و قال الصادق(ع): اما و االله انه شرٌَّ علَيكُم ان تَقوُلُوا بشِي269َ، ص74 ق، ج1403
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، (مجلسـي  اميرالمؤمنين(ع) به كميل بن زياد فرمود: اي كميل، جز از ما نگير تا از مـا باشـي.  «
) امام صادق (ع) فرمود: همانا بـراى شـما بـد اسـت كـه چيـزى را تـا از مـا         269، ص74 ، جق1403
). و يـونس بـن   70ص ،27ق، ج1409 عـاملي،  ؛402ص ،2 ش، ج1365، كليني( .بگوييد ،ايد نشنيده

يعقوب به امام صادق (ع) گفت: شنيدم شـما از علـم كـلام نهـى كـردى و فرمـودى: واى بـه حـال         
رها كنند و به دنبال آنچه خود  فرمود: من گفتم: واى به حال آنان اگر گفتار مرااصحاب كلام! امام 

بـه ايـن ترتيـب آخـرين مرحلـه از حـل        ).171ص ،1 ش، ج1365، كلينـي ( .»خواهند، برونـد  مي
  (ع) را بيان كرده است.بيت ر رد علم به اهل آن يعني اهلتعارض اخبار، د

  
  سنجش و نقد رساله. 2

  تقسيم نمود: ها را به اين شرح توان آن ترتيب فصول رساله ميبا دقت در نام و 
 12، 11، 10هاي:  ، فصل، دلايل نقلي2،6،7،8عقلي، فصول: دلايل  5، 4، 1،3هاي:  فصل

شود  بندي مطالب نسخه خطي معلوم مي و خاتمه نقل احاديث به همراه تأويل برخي. با دسته
  است: اي را طي نموده گانه سهمؤلف به منظور رسيدن به هدف، مراحل 

  6تا1نظر رقيب (جبر و تفويض): فصول  بين الامرين) از راه رداثبات نظر خود (امرٌ  -1
  11 و 7يه بر اساس معارف حديثي: فصول: تعريف نظر -2
 9، 12، 10ارائه راه حل در موارد سكوت معارف حديثي: فصول:  -3

ب شده و رساله در اين سـه  بندي رساله محسو مراحل مذكور شاكله نظام فكري و رده
  گيرد. محور مورد سنجش و نقد قرار مي

 
  از راه رد نظر رقيباثبات نظر خود  .2-1

كه به ارائه توأمان ادلـه نقلـي و عقلـي اهتمـام نمـوده، معلـوم        ي بيان مطالب با دقت در شيوه
ري مقبول شود كه مؤلف تنها به دنبال ارائه نظر خود نيست بلكه خواهان اين است كه نظ مي

  ها و مباني ارائه دهد.  در مقابل اختلاف ديدگاه
                                                                                                                   

) و قال له سمعتُك تَنْهى عنِ الكْلَاَمِ و تقَوُلُ ويلٌ 70ص ،27ق، ج1409 عاملي، ؛402ص ،2 ش، ج1365
 ،1 ش، ج1365، قلُتْ ويلٌ لَهم ان ترَكَُوا ما أَقوُلُ و ذَهبوا إِلىَ ما يرِيدونَ. (كلينيلأَصحابِ الكْلَاَمِ فقََالَ آنما 

  .)171ص
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اول آنكـه در   :رسد مؤلف در اين راه با دو مشكل جدي مواجه بـوده اسـت   به نظر مي
ي داراكـه ايـن نظـر     اعتقاد مؤلف ادله نقلي روايي داراي جايگـاه خاصـي هسـتند، درحـالي    

هاي كلامي داراي تعريف و  فرقه مخالفان و يا منتقدان جدي است؛ و دوم آنكه عقل در نزد
هاي متفاوت است. در نتيجه لازم است مؤلف براي رسيدن به هدف، ضمن رعايت  كاركرد

  مباني علمي خود، رأي سايرين را نيز مورد توجه قرار دهد.
كار شيخ در حل مشـكل ادلـه نقلـي روايـي، اسـتفاده از خـانواده احاديـث و يـا در          راه
باشد. به بيـان ديگـر مؤلـف     ست كه داراي مقبوليت حداكثري ميا» متواتر معنوي«اصطلاح 

ي اسـتفاده از اخبـار آحـاد و     در هر مورد به دوازده حديث متفاوت استناد كرده تـا از شـائبه  
  اشكالات وارد بر آن بر حذر باشد.

همچنين مؤلف به منظور حل اختلاف تعاريف و كاركردهاي عقلي، سـعي نمـوده تـا    
ادله عقلي خود را تا حد امكان بر اساس محسوسات و بديهيات كـه مـورد قبـول وجـدان و     
فطرت همگان است بيان كند تا به اين ترتيب هرچند مخاطب را قانع نكنـد ولـي مجبـور بـه     

  سكوت كرده و يا به شك بيندازد. 
اي معرفتـي بـر محـور عقـل و شـرع، در هـر        بيان ديگر شيخ بـه دنبـال ايجـاد رابطـه     به

موضوع ابتدا دلايل عقلي و سپس دلايل نقلي را بيان كرده اسـت. بـه منظـور روشـن شـدن      
  شود.   اي بررسي مي روش مؤلف نمونه

  
  بطلان جبر بر اساس عقل .2-1-1

فصل سوم رساله  -هاي رقيب تني بر رد نظريهمب -به دنبال اولين مرحله از اثبات نظريه مؤلف
في بطلان جبر و اثبات الاختيار و بهذا يظهر انه لافرق بين خلق المسلم و الكـافر فـي   «به نام: 
  ي جبر پرداخته است. به رد عقيده» الحسن

، مـذهب اشـاعره،   »جهـم بـن صـفوان   «وي در اين رابطه با معرفي چهار نظريه: اعتقـاد  
هـا بـه دو نظريـه     ت آنبازگش ـكـه   –ز معتزله و مذهب اكثـر معتزلـه   ا» حسن بصري«مذهب 

معتقد اسـت از آنجـا كـه اعتـزال و يـا تفـويض        - باشد و اعتقاد به تفويض مياعتقاد به جبر 
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باشند، با ابطال جبر، اعتزال نيز باطل شده و در نتيجـه اختيـار و    زيرمجموعه اعتقاد به جبر مي
  خواهد شد. مؤلف در اين زمينه دلايل زير را آورده است:ثابت » امر بين الامرين«يا 

كنـد؛ بـراي    هر انساني در خودش وجود اختيار به انجام يا ترك فعل را وجدان مـي  .1
همين بين مجازات كسي كه به زور عملي را انجام داده و كسـي كـه از روي اختيـار انجـام     

  داده تفاوت وجود دارد.
احسـان و قـبح ذم بـر آن و حسـن ذم بـر گنـاه را       . ما به طور قطعـي حسـن مـدح بـر     2

كنيم، امـا آتـش را بـه     سرزنش مي ،دانيم. براي همين كسي كه طفلي را در آتش بيندازد مي
  كنيم. علت سوزانندگي آن سرزنش نمي

. افعال ما اگـر مخلـوق خـدا باشـد، فرقـي بـين حركـات مـا و حركـات جمـاد بـاقي            3
  ماند.  نمي

داوند تعالي باشد و فعـل مـا بـر اسـاس اختيـار مـا نباشـد، در        افعال ما اگر مخلوق خ .4
قبيح  خداوندنتيجه مكلف كردن، ، امر و نهي و وعد و وعيد و ارسال رسل و انزال كتب بر 

هـا را   و عبث است؛ آيا عاقلي مكلف كردن سنگ يـا درخـت را بـه نمـاز، حـج و ماننـد آن      
  كند؟ تجويز مي

ن نهايت ظلـم و جـور بـه خداونـد متعـال را واجـب       . اعتقاد به نظريه جبر، نسبت داد5
  شوند. كند؛ و مخلوقين حتي ابليس از تمام كارهاي قبيح و شر و معصيت و كفر تنزيه مي مي

دهد و هرگاه انصراف دهـد،   افعال انسان هنگامي كه بخواهد و اراده كند، روي مي .6
ه فعلـي از وي سـر بزنـد    شود. ولي اگر افعال منسوب بـه او نشـود جـايز اسـت ك ـ     انجام نمي
كه انجـام آن را اراده كـرده    كه راضي به انجام آن نبوده و فعلي انجام نشود درحالي درحالي

است. آيـا انسـاني را    باشد و معلوم است كه روي دادن افعال بر خلاف خواست انسان محال
  ي خوردن كند و نوشتن از او سر زند؟ اي كه اراده ديده

بنده و اسناد آن به او در قرآن، روايت و سخن عقلا، در مـوارد   . اضافه كردن فعل به7
  بسياري آمده است.
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. خداوند متعال مـؤمن را بـراي ايمـانش مـدح و كـافر را بـراي كفـرش ذم كـرده و         8
ي عقـاب بـراي معصـيت داده اسـت و بـه ثبـوت ثـواب و         ي ثواب براي طاعت و عده وعده

  عقاب براي مطيع و عاصي حكم كرده است.
كـار را در گنـاه    كافر را در كفـر و گنـه   ،معلوم قطعي است كه محال است خداوند .9

ها را به اين دلايل تـوبيخ كنـد و محـال اسـت كـه خداونـد خـود را از         سپس آن ،خلق كند
ي نظـر   فعلش منزه كند و سپس آن را به ديگري منسـوب كنـد كـه در ايـن صـورت لازمـه      

  متعال است كه از آن منزه است.مجبره، نسبت دادن كذب واضح به خداوند 
  خواهد. خداوند متعال، خير بندگان را مي .10
. خداوند بندگانش را به پيشي گرفتن در خيـرات و مسـابقه در طاعـات امـر كـرده      11

  است.
بين الامرين و بطلان جبـر باشـد، در    . وجود تنها يك نفر كه معتقد به اختيار، يا امر12ٌ

اين امر دليل الزامي براي مجبره اسـت، حتـي اگـر گوينـده آن     ه كافي است؛ و رد نظر مجبرّ
شـوند كـه هـر     ي خدا، ملـزم مـي   ها درباره سخن فاسق و يا كافر باشد، زيرا بر اساس نظر آن

سخني را صادق و هر اعتقادي را صحيح و فعلي را صواب بپندارنـد و ايـن نظـر هـر خطـا و      
ها از خداوند اسـت و بطـلان آن ضـروري     كند زيرا تمام آن كذب و شر و باطلي را نفي مي

  است.
  

  دلايل بررسي. نقد و 2-1-1-1
جبـر را در روش مؤلـف شناسـايي    هـاي رد اعتقـاد بـه     تـوان روش  با دقت در دلايل فوق مي

  نمود:
، مخاطـب را بـه تفكـر    هاي مبنـايي  : مؤلف با ايجاد سؤالطرح سؤالات مبنايي -1
به جبر، معماهايي در زمينه انسان، خدا و جهان ايجاد  به عبارت ديگر با اعتقاد كند. وادار مي

  ها پاسخ بگويد: شود كه جبرگرايان بايد به آن مي
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: خلق بدي از سوي او، انتساب امور لغـو بـه او ماننـد لغـو بـودن      خداوند  درباره الف)
 ارسال انبيا، لغو مدح مؤمن و ذم كافر، لغو خيرخواه بودن خداوند، لغو وعده ثواب و عقاب

  )4،5،8،9،10،11(دلايل 
معنا شدن مسئوليت اخلاقي و ديني. يكي شدن مقام انسان و ساير  : بيدرباره انسان ب)

  )1،3،5موجودات. (
معنا شدن اعتقاد بـه هـر گرايشـي حتـي      معنا شدن قانون عليت. بي : بيجهان  درباره ج)

  )6،7،12جبر. (دلايل 
هـاي رد   نتايج اعتقاد، از جملـه روش : توجه دادن مخاطب به رد لوازم ديدگاه -2

كند كه در اعتقاد به جبر فرقي بين مـا و جمـاد    گرايش است. در دليل سوم مؤلف اذعان مي
مانـد. در دليـل ششـم بـه سـر زدن افعـال بـدون خواسـت انسـان و در واقـع نـوعي             باقي نمي

  ومرج در اعمال و رفتار اشاره دارد. هرج
آور  در دليل دوازدهم، مؤلف بـر اسـاس الـزام    :استفاده از مباني طرف مقابل -3

كند كه وجود حتي يك نفر معتقـد بـه غيـر جبـر      بودن دلايل و مباني اعتقاد به جبر، بيان مي
  باطل كننده اين اعتقاد است.

در تعيين ميزان كارآمدي دلايل فوق در مقابل اشاعره، بايد به اين نكته توجه نمود كه 
است؛ در نتيجه دلايلي كه بـر مبنـاي اعتقـاد بـه     » ن و قبح شرعياعتقاد به حس«مبناي اشاعره 

رسد با توجه بـه   ها قابل پذيرش نخواهد بود؛ اما به نظر مي حسن و قبح عقلي باشد، براي آن
ومـرج اسـت، قابليـت سـاكت نمـودن       ي عقلي قبول آن ايجاد هـرج  دليل دوازدهم كه نتيجه

  رقيب وجود داشته باشد.
ده بود كه با ابطال جبـر، تفـويض نيـز باطـل خواهـد شـد، لكـن        همچنين شيخ ادعا كر

وجوه ابطال آن را به روشني بيان نكرده است. با دقـت در تاريخچـه اعتقـاد بـه تفـويض در      
محدود شدن قـدرت  «شود كه وي به يك اشكال اشاره كرده و آن موضوع  رساله معلوم مي

شود، چرا كه بـا   ن نظر نيز آشكار ميشده بطلان اي است كه با توجه به توضيحات بيان» الهي
اعتقاد به استقلال كامل انسان در افعال خـود، از سـويي سـبب اعتقـاد بـه ثنويـت شـده و از        

  شود. طرف ديگر به قانون عليت خدشه وارد مي
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  تعريف نظريه بر اساس معارف حديثي  .2-2
رائه تعريف مختار خـود  هاي رقيب با ادله عقلي و نقلي، مؤلف به ا بعد از باطل نمودن نظريه
  پردازد. اين امر به دو قسمت قابل تقسيم است: بر اساس ادله نقلي مي

با موضوع استطاعت پرداختـه   1احاديث مؤيد نظر مؤلف كه به بررسي احاديث الف) 
معناي عـامي اسـت كـه در تمـام     » توانايي انجام كار«رسد كه چون معناي  و به اين نتيجه مي

توان گفت كه اين معنا وجهي از معـاني امـر بـين الامـرين      است، لذا ميآن روايات موجود 
  است.

احاديث معرف امر بين الامرين كه مؤلف بر اساس احاديثي كه به موضوع امـور   ب) 
انـد   اشاره كـرده » مشيت، اراده، قضا و قدر، اذن، كتاب و اجل«ي:  گانه يا مراتب هفت 2سبعه
  د.ي در توضيح امربين الامرين دارسع

هاي ديني با در نظر گرفتن افعال الهي با مخلوقـات كـه    در واقع مؤلف بر اساس آموزه
ها بايد به صورت تدريجي و با فراهم كردن مقدمات و در نظر گرفتن زمان و مكان  امور آن

رسـد هـدف وي از كـاربرد     انجام بگيرد، براي افعال الهي ترتيـب قائـل شـده و بـه نظـر مـي      
» خواست خدا و قدرت انسـان در طـول يكـديگر   «، تفسير آن به معناي »احاديث امور سبعه«

بوده است. بر اين اساس مؤلف تعريف مختار خود از امربين الامـرين را بـه ايـن شـرح بيـان      
  كرده است:

هـا   مذهب اماميه و آن اين است كه افعال اختياري بندگان به قدرت و اختيار خودشـان از آن «
شوند و آن (افعـال اختيـاري) نسـبت     ين وسيله عقلا مستحق مدح و ذم ميها به ا شود و آن صادر مي

ها غير واجب است و آن (افعال اختياري) از فعل خدا در بنـده اسـت و    به قدرت و داعي و مانند آن
                                                 

باب الْهِدايةِ «و  »باب الاستطاعت« ،كافياز كتاب  7تا  1دوازده حديث در اين فصل آورده شده: حديث  .1
 انتخاب شده؛ مانند: »الاستطاعت«به نام  56باب  ،صدوقشيخ  التوحيدب و بقيه از كتا»  أَنَّها منَ اللَّه عزَّ و جل

»َةِ شيطاَعتاسنَ الم ادبْلعلْ لفقَاَلَ إِ عن ابي عبداالله عليه السلام انه سئل ه ،لَ كاَنُواءعْلُوا الفَذَا فع....«  
باب الْمشيئَةِ و «و » ء في السماء و الأَْرضِ إِلَّا بسِبعة باب في أَنَّه لاَ يكوُنُ شيَ: «الكافياز  8الي  1حديث . 2

ء في  عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع أَنَّه قاَلَ: لاَ يكوُنُ شيَ« مانند: انتخاب شده،» باب المشيئة و الإرادة« التوحيدو » الإِْرادة
 هذإِلَّا بِه اءمي السلاَ ف ضِ والأَْرمعنْ زلٍ فَمأَج تاَبٍ وك إِذْنٍ و و قَضاَء رٍ وقَد ةٍ وادإِر يئَةٍ وشعِ بِمبالِ السصْالخ  

لىَ  أَنَّهع رقْدكفَرََ  نقَْضِ  ي ةٍ فقََدداحو« .  
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قدرت بر فعل (در بنده) جز همراه باقدرت بر ترك (فعل) وجود ندارد و عباد قادر مستقل بر فعل و 
يابـد بلكـه آن    ها قبل از وقـت فعـل و تـرك (عمـل) تحقـق نمـي       ند و قدرت آنترك (اعمال) نيست

ها از سوي خداوند است و آن (انجام افعـال اختيـاري) شـامل     به معني عدم منع آن» اذن«مشروط به 
شود: مشيت، اراده، قضا، قدر، اذن، كتاب و اجل و اين موارد از سوي خداونـد بـه    امور هفتگانه مي

هستند و اين همان مذهب حقـي اسـت كـه بـر اسـاس      » تخليه«ها به معني  بلكه آنرسد  حد جبر نمي
  1.»آيد كنند، به دست مي ها بر جبر و يا بر تفويض دلالت مي جمع بين آيات و رواياتي كه ظاهر آن

  
  ارائه راه حل در موارد سكوت معارف حديثي .2-3

رسد از آنجـا كـه    اين نتيجه ميهاي احتمالي به  مؤلف به منظور حفظ تعريف خود از آسيب
قابـل تفسـير و   » امـر بـين الامـرين   «با كنار هم قرار دادن اطلاعات عقل و نقل، تمام زوايـاي  

  موضوع امر بين الامرين در زمـره  لذا ،فهم و دسترسي نيست  علاوه بر آن براي همگان قابل
ايمـان  «ايجـاد   موضوعات متشابه، به حساب آمده كه در اين صورت مراجعه به محكمات و

تـوان ايمـان اجمـالي را بـر اسـاس موضـوعاتي        ي آن ضـروري اسـت و مـي    درباره» اجمالي
  نمود.  محكم» بداء«همچون 

: علـم الهـي، مسـئله شـرور،      به اين ترتيب مؤلف در پاسخ به شبهات قابل طرح دربـاره 
جملـه  دهـد. از   هاي متفاوت و عدل الهـي، بـر اسـاس مبنـاي فـوق پاسـخ مـي        خلق از طينت

ترين محكماتي كه مؤلف از آن به منظور حل موضوع عدل و چگونگي تقسـيم خيـر و    مهم
  ها بهره برده، قانون لطف و استفاده از تأويل است. شر بين انسان

                                                 
اختيارهم و انهم يستحقون الرابع: مذهب الاماميه و هو ان افعال العباد الاختيارية صادرة عنهم بقدرتهم و « .1

عليها مدحا او ذما عقلا و انها غير واجبة بالنسبة الي قدرة و الداعي و نحوهما التي هي من فعل االله في العبد و 
ان القدرة علي الفعل لا تكون الا مع القدرة علي الترك و ان العباد ليسوا بقادرين بالاستقلال علي شي من 

قق قبل وقت الفعل و الترك بل هي موقوفة علي الاذن بمعني عدم المنع من الفعل و الترك فقدرتهم لاتتح
االله لهم و هو شامل للامور السبعة: المشية و الارادة و القضاء و القدر و الاذن و الكتاب و الاجل و ان هذه 

الجمع بين  الاشيا من االله لاتصل الي حد الجبر بل هو بمعني التخلية و هذا هو المذهب الحق الذي يحصل به
 ».الايات و الروايات الدالة بظاهرها علي الجبر و الايات و الروايات الدالة بظاهرها علي التفويض
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به اعتقاد مؤلف تأويل در موارد ممكن كه موهم جبر باشد، براي اهـل فـن و آشـنا بـه     
 ــ ف از تأويــل بــر اســاس جســتجو در معارضــات قطعيــه واجــب اســت. مبنــاي اســتفاده مؤل

هاي بليغ عربي در صورت وجود قرينه حاليه و مقاليه يا دلالت عقليـه، اسـتوار اسـت     تركيب
كه با استفاده از آن حديث بر مجاز حمل شده و يا از معناي عام به معناي خاص عدول شده 

ر اسـتفاده  است. به طور مثال مؤلف از تخصيص عام به خاص در تأويل احاديث قضـا و قـد  
 ،1ج ش،1365 (كليني، »يرُالخَ يهدي يلَع يتجرَن اَمي لطوب«نموده و به همين اعتبار عبارت 

) را به وسيله تخصيص خير به بعضي از اقسام آن به معناي جـزاي خداونـد بـا طـول     154ص
  عمر و سلامتي و از اين قبيل امور به بنده، از شمول خود خارج ساخته است.

  
  دلايل بررسينقد و . 2-3-1

شود، امـا   كه در روايات آمده حل مي» خلق از طينت طيب«موضوع » لطف«بر اساس قاعده 
هـاي ايجادشـده بـراي انسـان، مسـتعد انجـام        زمينه  مهم در اين ميان اين است كه همهمسئله 

كنـد؛   كـه زمينـه انجـام معصـيت را فـراهم مـي      » خلـق از طينـت خبيـث   «طاعت نيستند مانند 
توان پرسيد چرا لطف خدا شامل بعضي نشـده اسـت؟    كه بر اساس قاعده لطف، مي يدرحال

در نتيجه بايد معلوم شود كه آيا لطف عقلا بر خـدا واجـب اسـت؟ دو دسـته پاسـخ بـه ايـن        
  سؤال متصور است:

مانند آنچه شيخ حرّ به آن قائل است. در نتيجه عدم وجوب لطـف بـر    ؛پاسخ منفي -1
  شود. ي اسباب زندگي مادي قرارگرفته و اشكال بر طرف مي زمرهها در  خداوند، طينت

) بيان نموده كـه در  460تا، ص بي مانند آنچه علامه شعراني (شعراني، ؛پاسخ مثبت -2
ها قائل به تفصيل شد و بر اساس ويژگي عـالم و اخـتلاط    اين صورت يا بايد بين انواع زمينه

شـود امـا بـراي همـه يكسـان نيسـت و يـا         خير و شر، گفت كه لطف خداوند شامل همه مي
هـا،   مواردي همچون خلق از طينت خبيث را رد نمود كه در صورت اثبات تواتر معنـوي آن 

  مشكل است.
كند:  اي يادشده كه هر كس بر اساس آن عمل مي باره در قرآن كريم از شاكله اين در

واقص روحي و صـفات اخلاقـي ناشايسـت    ). رفع ن84(الاسراء:  »شاكلتَه  قلُْ كلٌُّ يعملُ على«
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تـلاش بـراي رفـع     شـده و  ها ابلاغ اند، توسط پيامبران به انسان كه افراد در آن تصرفي نداشته
ترين  و بزرگ )30ص ،1ش، ج1365 بر همه واجب بوده (كليني، 1ها به فرموده ائمه (ع) آن

آزمون انسان در اين دنيا به شمار رفته و ساير اتفاقات زندگي او متناسب با كمك به وي در 
افتد. به نظر، با لحاظ وجود شرط نرسيدن لطف به حد جبـر، هـر    هايش اتفاق مي رفع نقصان

  .بشونددو نظر فوق در يك نقطه، به عدل الهي منتهي 
تأويل، غالباً با محوريت تأويل آيات قران كـريم  ي  شده درباره همچنين مباحث مطرح

ي تأويل احاديث به نحو ديگري تبيين گردد. اگر رابطه  تواند درباره است و اين موضوع مي
تر باشـند، آنگـاه    تر و روايات عام بين آن دو را عموم و خصوص مطلق بدانيم و قرآن خاص

ي روايات نياز به تعريف قوانين جديد شود و برا قوانين تأويل در قرآن شامل احاديث نيز مي
هست. علاوه بر آنكه بايد توجه كرد با وجود آسيب نقل به معنا در روايات، قـوانين تأويـل   

  آن چگونه خواهد بود؟
  

  نقد و بررسي رويكرد مؤلف با عالمان شيعه .2-4
شـيعه را   در بـين علمـاي   نيالامربين  ، نه تعريف از امرٌمرآة العقولعلامه مجلسي در كتاب 

) كه بـا دقـت در آراي علمـاي شـيعه بـا      208ص ،2ق، ج1404 آوري نموده (مجلسي، جمع
شود قدر مشترك نظـرات ايشـان در اثبـات و تعريـف      رويكردهاي مختلف علمي معلوم مي

بين الامرين، ارجاع به ايمان اجمالي و نياز بـه رشـد آن بـه جهـت فهـم معنـاي امـر بـين          امر
  باشد.  الامرين مي
نين در تفسير امر بين الامرين بين متكلمان اماميـه، سـه معنـاي: خلـق تـوان انجـام       همچ

بابويــه و شــيخ مفيــد)، علــت قريــب و علــت بعيــد (نصــير الــدين طوســي،  دادن كارهــا (ابــن
عبدالرزاق لاهيجي)، ياري خدا و قدرت انسان (فيض كاشاني) قابل تفكيـك اسـت كـه بـه     

  گردند. ب بازمينظر با اندكي اغماض همگي به يك مطل
ترين نظـر در بـين    ترين و مهم در حال حاضر نظريه ملاصدرا در امر بين الامرين، شايع

 ،ق1417 (شـيرازي،  »خلـق الاعمـال  «باشـد. وي نظريـه خـود را در رسـاله      علماي شـيعه مـي  
                                                 

  .»مسلمٍ أَي علْمِ التَّقوْى و اليْقين  كُلِ  فرَِيضَةٌ علىَ  طلَبَ العْلْمِ. «1
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 ـقَفَ هفسنَ فرَعن م«) بر اساس روايت 278ص رَد عف ـر  بدر قالـب تمثيـل توضـيح داده و   » ه 
  هاي فلسفي مستدل نموده است. سپس آن را بر اساس برهان

توان به امام خميني (ره)، علامه  اند، مي از جمله بزرگاني كه نظريه ملاصدرا را پذيرفته
تقريـرات  طباطبايي و آقاي سبحاني اشاره نمود. بر ايـن اسـاس امـام خمينـي(ره) در كتـاب      

دو انسان كه يكي از هنگام تولد خـود نـور    ، درك موضوع امر بين الامرين را به مثالفلسفه
را بر اساس انعكاس آيينه درك كرده و ديگري نور را به طور مستقيم ديده، تشبيه نمـوده و  

  ).321ص ،2ش، ج1318 توضيح داده است. (موسوي خميني،
اي در بياورد و بـه او   با مثال كسي كه دختر خود را به ازدواج بردهنيز علامه طباطبايي 

و لوازم زندگي بدهد و سـپس در جمـع بـين بردگـي و مالكيـت او بحـث شـود، در        مسكن 
) در ايـن زمينـه   100ص ،1ق، ج1417 ، توضيح امر بين الامرين سعي كرده است. (طباطبايى

آقاي سبحاني با ارائه دو مثال: يكي مانند ملاصدرا استناد بـه حـديث يادشـده و ديگـري بـه      
هـاي آن، در توضـيح مطلـب     ديوار و صفات و ويژگي انعكاس نور خورشيد توسط آيينه بر

  )64ق، ص 1418 تلاش نموده است. (سبحاني،
شـود هرچنـد مبنـاي روش شـيخ بـر اسـتفاده از ادلـه نقلـي بـه           به اين ترتيب معلوم مي

خصوص روايات استوار بوده و تعريف وي از عقل تابعي از احاديث است، ليكن نتايج وي 
باشد. ضمن آنكه وي به اين وسيله صـحت ابـزار اثبـات     نگ ميبا نظرات علماي شيعه هماه

خود يعني روايات را نيز آشكار كرده است. همچنين ارجاع امربين الا مرين به امـور سـبعه،   
  اند. باشد كه ديگران از آن نام نبرده از جمله ابتكارات شيخ در تقريب موضوع به ذهن مي

  
  گيري نتيجه
روشـمند، كـاربردي و ضـروري در موضـوع احاديـث       نتايج ايـن پـژوهش نمونـه    .1

از امتيـازات روش وي اسـتفاده از دو    دار اسـت.  عقيدتي و غير فقهي از نوع صـعب و شـبهه  
ي فصـول) و نـوع متفـاوت توجـه بـه       دسته خانواده احاديث (روايات هر فصل، روايات همه

  باشد. مفردات مي
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بـه منظـور صـحت     ؛سـت كـه اولاً  حد استفاده مؤلف از عقل تابعي از ادله نقلـي ا   .2
قبـول   كـه مـورد  » تواتر معنوي«احاديث مورد استفاده، از منابع هماهنگ با نظرات خود و از 

رد ادله عقلي بر اسـاس ادلـه نقلـي در شـناخت معرفـت      كرده و ثانيا؛ً   همگان است، استفاده
 كند.مي ديني را مشخص

ات است. بر اين اساس وي از نيفاده از ادله عقلي ارجاع به يقيروش مؤلف در است  .3
هاي: طرح سؤال، نشان دادن تنـاقض در عقيـده، محسـوس سـازي بـه معقـولات و رد        روش

 لوازم شبهه و پرداختن به آنها به صورت جدلي و يا نقضي استفاده كرده است.

تـوان گفـت    ارچوب حـداكثر اتفـاق نظـرات، مـي    س حركت مؤلـف در چ ـ بر اسا .4
ه به قلم روان مؤلف و حداقل استفاده وي از اصـطلاحات،  مخاطب رساله خواص؛ و با توج

باشند. در نتيجه مؤلف تمام تلاش خود را در ارائه پاسخ جامع و  مخاطب وي ساير مردم مي
  .مانع نموده است

  
  منابع

 ترجمه امير توحيدي ،قرآن كريم -

، قــم: الذريعــة إلــى تصــانيف الشــيعةق)، 1408( ، محمــد محســنتهرانــى آقــا بــزرگ -
  اسماعيليان و تهران: كتابخانه اسلاميه. 

  دارالتعارف للمطبوعات. بيروت: ،اعيان الشيعهق)، 1406( سيد محسن امين، -
  ، قم: مجمع الفكر الااسلامي.فرائد الاصولق)، 1419( انصاري، مرتضي -
  قم: نشر تفكر. ،نهاية الأصولق)، 1415( بروجردى، سيد حسين -
  تهران: داوري.  ،مصباح الأصولق)، 1417( خويي، ابوالقاسم -
  قم: انتشارات دليل ما.   ،فهرس التراث ق)،1422( حسينى جلالى، سيد محمد حسين -
  قم: آل البيت. ،كفاية الاصولق)، 1409( خراساني، محمدكاظم بن حسين -
تهــران:  ،هــاي ايــران نوشــته ي دســت واره  فهرســتش)، 1389( مصــطفي ،درايتــي -

  .د مجلس شوراي اسلاميو مركز اسنا كتابخانه، موزه
ات قـاهره: الكلي ـ  ، احمـد حجـازي احمـد،   اساس التقـديس ق)، 1406( فخر الدين ،رازي -

  الازهريه.
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(محاضرات لسيد الخمينـي)، قـم:    الأثر في الجبر و القدرق)، لب 1418( سبحاني، جعفر -
  موسسه الامام الصادق(ع).

  . تهران: انتشارات اسلاميه، شرح فارسى تجريد الاعتقاد(بي تا)،  ابو الحسن  شعرانى، -
  تهران: الحكمة. ناجي حامد،تصحيح  ،خلق الاعمالق)، 1417( صدرالدين شيرازي، -
، قـم: مكتبـة النشـر    الميـزان فـي تفسـير القـرآن     ،ق)1417( ، محمـد حسـين   طباطبايى -

  . الإسلامي
  .  مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، قم:وسايل الشيعة  ق)،1409عاملى، محمد بن حسن ( -
مركـز احيـاي تـراث     ،نسـخه خطـي   ، قـم: الكافر و الغرض منـه خلق  رساله، ــــــــــــ  -

  اسلامي. 
بيروت:  ، ، احمد بن حسين ابى هاشمالخمسةشرح الأصول ق)، 1422( قاضى، عبد الجبار -

  . دار احياء التراث العربي
  ، تهران: دارالكتب الإسلامية. الكافيش)، 1365( كليني، محمد بن يعقوب -
  قم:دار الحديث.   ،الكافيق) 1429(ــــــــــــ ،  -
تهـران: وزارة الثقافـة    ،بيابـاني محمد تصحيح  ،توحيد الإماميةق)، 1415ملكي، محمدباقر( -

  والإرشاد الإسلامي. 
، تهـران:  مرآة العقول في شرح أخبـار آل الرسـول  ق)، 1404( مجلسي، محمد بـاقر  -

  دارالكتب الإسلامية.
دايرةالمعــارف ، ش)1380(و جمعــي از نويســندگان ؛ محمــدكاظم موســوي بروجــردي، -

  بنياد دايرةالمعارف اسلامي ، تهران:بزرگ اسلامي
، اردبيلـي  سـيد عبـد الغنـى   تصـحيح  ، تقريرات فلسفهش)، 1381( االله موسوي خميني، روح -

  تهران: موسسه تنظيم آثار امام خميني.
 .قم: نشر بلاغت عرفان،حسن تصحيح ، جواهر البلاغهش)، 1381( هاشمي احمد - 


